
  
 

 History & Culture                                                                                                    و فرهنگ خیتار

۱ 

 

 

 

 

 

A Translation of “The Arabs” by MCA Macdonald 
 

Dr. Abbas Aghdassi   

Assistant Professor, Department of History and Civilization of Islamic Nations, Faculty of Theology and Islamic 

Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran  

Email: aghdassi@um.ac.ir 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

©2025 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC 

BY 4.0) 

Vol. 57, No.1: Issue 114, Spring & Summer 2025, p.153-162 

Print ISSN: 2028-706x 

 

HomePage: https://jhistory.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-4341 

 
Accept Date: 15-02-2025 Revise Date: 26-01-2025 Receive Date: 09-12-2024 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jhistory.2025.90840.1348 

 
Article type:  Viewpoint (Translated Article)Research 

 

https://orcid.org/0000-0001-7433-4132
mailto:aghdassi@um.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jhistory.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jhistory.2025.90840.1348


 

History & Culture                                                                                و فرهنگ خیتار  

 

 

 

 
 

 [1]« اعراب» ۀترجم
 

 م.ک.ا مکدانلد

 دکتر عباس اقدسی
 ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراناسلامی گروه تاریخ و تمدن ملل  استادیار

Email: aghdassi@um.ac.ir 

 

                                                 
. خوانندگان محترم ستیمترجم ن یآن از سو یمحتوا دییتأ ینوشته به معنا نیا. برگردان نییمشخصات پا با یدر کتاب یاست از فصل یاترجمه مطلب نیا .1
 یهاشماره ریساشده، از مترجم است.  مشخصبا قلاب بالانوشت ][  متنپانوشت، که در  یهاادداشتی. ندیل فرماخود را ارسا ینقد احتمال توانندیم

از نظرات همکار ارجمند،  کنمیم یسپاسگزار است. آمده سندهینو یهاادداشتی لیذ نوشت،یدر پ ،یاصل ۀویش تیرعا یاست که برا سندهیبالانوشت، از نو
 را گوشزد فرمودند.  یکه نکات ارزشمند قدر،ناشناس و گران یترجمه را مطالعه فرمودند و داور نیا سینوشیکه پ ،یعبد یدکتر ول یآقا

Macdonald, M. C. A, “The Arabs,” A Companion to the Hellenistic and Roman Near East, (2021): 397-401. 
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های گونیاگون هایی گوناگون و با شییوهبه مردمانی گوناگون، در مکان« عرب»، واژۀ [1]در دوران باستان
های هلنی و رومی، به دو نکتیه بایید توجیه زندگی اشاره داشته است. هنگام بررسی کاربرد این واژه در دوره

 کرد.

 «عربستان»و « عرب»

عبیارتی، کار رفته اسیت. بیهو در شکل موسّع آن به [2]همواره در مفهوم قوم« عرب»خست اینکه اصطلاح ن
)فارغ از چگونگی تعریف(، این واژه به مردمانی متمایز اشاره دارد؛ نه به افرادی با شیوۀ معین زندگی، میلالا  

اظهار شده اسیت(. در آایاری  Gawlikowski 2006نشینانی عشایری )آنگونه که برای نمونه توسط کوچ
هایی رایج استفاده شده است، ماننید نشینان عشایری از نامخوریم، برای کوچبرمی« عرب»که در آن به واژۀ 

ی کیدم»در اکدی،  [3]«آشیبوت کوشتاری» نن در  [6]«نومیدز»و  [5]«اسیکینیتای»در عبیری،  [4]« بنی قیدم/بن
 در لاتینی و همانند آن.« نومدز»یونانی، 

دوم اینکییه نویسییندگان لاتینییی و یونییانی، در عییو  اشییاره بییه مکییانی در جزرافیییایی معییین، از واژۀ 
بردند. معنای این کاربرد آن نبیوده اسیت کیه در آن بهره می« محل زندگی اعراب»برای اشاره به « عربستان»

« دولتیی عیرب»اشاره به اند، چه برسد به اینکه فر  کنیم نواحی، اعراب تمام جمعیت یا بیشترین آن بوده
دادنید لقب می« اعراب»ها را داشته است. این جمله صرفا  اشاره به مکانی با مردمانی مشخص است که آن

ها، مردمانی دیگر )که در آن زمان صحبتی از ایشان نبیوده( در زیستند. در سایر دورهو ازقضا در کنار هم می
ویسیندگان یونیان و روم، نیواحی متعیدد و گونیاگونی، در کردنید. درنتیهیه، نیزد نهمان ناحییه زنیدگی می

ای نسیبتا  متیأخر )و بیشیتر بیر پایی  شده است و تنهیا در مرحلیهنامیده می« عربستان»هایی متفاوت، زمان
فارس را مصداق بیارز جزیرۀ میان دریای سرخ و خلیجها( بود که همین نویسندگان، شبهها و فر کژفهمی

گرفیت. الالاعیی در متعدد دیگر قیرار می« هایعربستان»ردند؛ گرچه آن هم در کنار قلمداد ک« عربستان»
جزیره در شمال و شیرق یمین، آن سیرزمین را چیه های هلنی و رومی ساکنان شبهدست نداریم که در دوره

نیونی  )که تقریبا  با یمین و ظفیار ک [7]«عربستان خوشبخت»های بومی دانیم که دستهاند، ولی مینامیدهمی
                                                 

دانند. بخیش پاییانی ایین دوران، بیه دورۀ باسیتان متیأخر ازمیلاد میدارد که آغاز آن را حدود سدۀ هشتم پیشاشاره به دورانی در تاریخ اروپا « antiquity»واژۀ  .1
«late antiquity»زمان با ظهور اسلام است.   شود و هم، شناخته می 

2. Ethnicon. 

3. āšibūt Kuštarī. 

4. beenê qedem. 

5. skēnitai.  

6. nomades. 

 دارد. بیرای مطالعی « عربستان خوشیبخت»یا همان « العربیة السعیدة»شد، اشاره به شناخته می« Arabia Eudaemon»که پیشتر به « Arabia Felix»اصصلاح . 7
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 اند.نامیدهنمی« اعراب»همخوانی دارد( قطعا  خود را 

 «اعراب»انوع و اقسام 

های نهم های آشوری، در فاصل  سدهنگاشت، در سال«اعراب»های موجود به مردمانی با نام نخستین اشاره
مییلاد اسیت ازمیلاد، و اسناد بابلی و هخامنشی، از سدۀ هفیتم تیا پاییان سیدۀ چهیارم پیشازو هفتم پیش

(1982al ‘Ephاز نیم  دوم سدۀ هشتم پیش .)اعراب»میلاد، از( »bi-ri-aúkur/l, a-a-ba-ar kur  و غیره؛
نشیینان (( به شکل عشایر و واحه(Ephʿal 1982: 6–7های مختلف این واژه، ن.ک. برای فهرستی از گونه

 :Ephʿal 1982اند )ل توصییف شیدهسوریه، سینا و شمال عربستان، و نیز ساکنان شیهرهای متعیدد بابی
117–115.)1    

هیای خاورمیانیه و حتیی تر( تقریبا  در تمام بخشاز آن تاریخ به بعد )و در برخی موارد، از زمانی کهن
در این « اعراب»شود یاد شده است. درنتیهه گفته می« اعراب»بینیم که از ایشان با نام ایران، مردمانی را می
 (:  Macdonald 2009b: 281–283)برای ارجاعات موارد پایین، ن.ک.  نواحی حضور دارند

 شرق مصر، فیوم، دلتا و سینا •
 جنوب فلسطین و سامریه •
 شمال و جنوب ماوراء اردن •
 های غرب سوریهنواحی جنوبی لبنان، کوه هرمون، وادی البقاع، کوه •
 شمال، مرکز و جنوب سوریه •
 جزیره •
 رودانمیان شمال، مرکز و جنوب •
 غرب و مرکز ایران •
 جزیره شامل جزایر کَمَران در ساحل غربی یمنشمال و سواحل شرقی و غربی شبه 

انید از: شیدند عبارتنامیدند و یا توسط دیگران به ایین نیام خوانیده میمی« اعراب»افرادی که خود را 
پیشیه و گییران، کشیاورزان زراعتاجدار، خرگیر، حصیرفروش، مربی ورزشی، تاجران سیرمایهآرایشگر، فال

میان قصیبهداران، باغداران، راهزنان، بنیانزمینخرده ها و شیهرها، شهرنشیینان و فرمانرواییان گذاران و مُرمِّ
دهنیدگان و نظامیان، پرورشهای فیراوان، نگهبانیان، پاسیبانان، سیربازان و شیبهشهرها، پادشاهانی با ارابیه

–Macdonald 2009b: 283دادنید )نشینانی که شتر پرورش میدرنهایت، کوچداران گوسفند و بز، و گله

                                                                                                                   
 (. /746710https://pleiades.stoa.org/placesدسترس در )، قابل ,The Encyclopedia of Ancient History” Arabia Felix,“Graf (2013بیشتر، ر.ک. )

https://pleiades.stoa.org/places/746710
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285.) 
ام که تنها نقط  مشترک در ایهاد پیوند ( اشاره کردهMacdonald 2009b: 296–297در جایی دیگر )

ای مبهم از زبان و فرهنگ است، درست همانند آنچیه امیروزه، بیا میان چنین افراد و جوامعی پراکنده، آمیزه
کیه در آنهیاییشناسییم. ازمی« اعراب»استفاده از معیاری مشابه، جمعیت کشورهای الهزایر تا عراق را به 

های گوناگون )اکدی، عبری، عربی جنوبی کهن، یونانی، لاتیین و غییره( نیام مورداسیتفاده شماری از زبان
ن نام، به احتمال زیاد، نیامی گرفته شده است، ای« ب-ر-ع»برای مردمانی گوناگون از ریش  سامی و مشابه 

 بوده که توسط خود این افراد در اشاره به خود کاربرد داشته است.

 وجه تسمیه

رسد که این جوامع عرب، مدتی لاولانی در این نواحی، در الاراف هیلال چنین به نظر می ،در موارد فراوانی
نها ادغام شده بودند. این موضیوع را خوبی در آهای هلنی و رومی، بهاند و در دورهکردهخصیب زندگی می

هایی است که فردی خود را ازجمل  شاهده کرد که منبع بیشتر نمونهتوان در لاومارهای مصرن این دوران ممی
معرفی کرده است. این موضوع تاحدودی بدان سبب است که اسناد روزمره در مصر، در قیاس بیا « اعراب»

دلیل دیگر آنکه در مصرن ایین دوران، افیرادن موضیوع یید سیند و  منالاق دیگر، بسیار بهتر حفظ شده است.
اتفیاق افیراد در ایین اسیناد، نیه بیهخود را ذکر کنند. اکلایر قرییب« قبایل»اند نام امضاکنندگان آن ملزم بوده

 لذا باید توجه کرد که بسیاری از اشخاصی که 2های یونانی یا مصری دارند.هایی با ریش  عربی، بلکه نامنام
اند. درهایی غیرعربی داشیتهاند، احتمالا  نامدانستهمی« اعراب»در نقاط دیگر شرق نزدید خود را در زمرۀ 

یاد کرده باشند. با« اعراب»اند مگر آنکه صراحتا  خود را در شمار حاضر، چنین افرادی نزد ما ناشناختهحال
 (شمسیکرام ) سمپسیکراموس یم که فردی به نام بر( پی می16.2.11) [8]واسط  استرابووصف، ملالا  بهاین

نی[9] سن من (، شخصی عرب بوده است. لیکن ریش  نیام 16.2.10) [11]و حاکم شهر آرتوسا [10]، رئیس قبیل  ان
این فرد عربی نیست و از آرامی گرفته شده که زبان منیالاق یکهانشیین سیوریه بیوده اسیت. چنانچیه خیود 

گاه نمی توانسیتیم از لارییق نیام او بیه ایین ت که این فرد عرب بوده اسیت، نمیساخاسترابو مشخصا  ما را آ
های اشخاص، در حُکم شاخصی برای مطلب پی ببریم. این قضیه باید زنگ خطری باشد که استفاده از نام

 (.Macdonald 2009a IVشناخت قومیت ایشان، مخالارات فراوانی دارد )

                                                 
8. Strabo. 

9. Sampsikeramos (šamši-geram). 

10. Emeseni. 

11. Arethusa. 
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هیای اعیراب بسیار کهن، یکی از معیارهای تشخیص نامبا تاریخی « و-»از سوی دیگر، پسوند پایانی 
[ اسیت کیه ؟]/جُندُب [12]جندبسبه نام « عرب»ای که به این پسوند شده، دربارۀ فردی است. نخستین اشاره

ر سومنگاشتنام او در سال سن al ʿEphم( آمده است )ن.ک. پ824–858) [13]های پادشاه آشوری، شالمَنن
های سدۀ ششم مییلادی کیه خیط عربیی در آن بیه چشیم مان نخستین کتیبه(. درست تا ز77–75 :1982

حفظ شده  عماوشود، و امروزه نیز در ضبط نوشتاری اسم عربی خورد، این پسوند نیز هرازگاهی دیده میمی
شود گفتیار ها رواج داشته است و تصور میهای نبطیویژه در نامبه« و»در آن ناخوانا است. پسوند « و»که 
(. اما ایین Macdonald 2015b: 395–399اند )نوشتهخط آرامی می ها عربی بوده، ولی بهاری از آنبسی

تقریبا  اندک است که از جمله دلایل متعددی است بر رد این تصور  [14]های تَدمُری/پالمیریپسوند در کتیبه
 (. Macdonald 2009a VI: 309–311اند )ن.ک. بوده« اعراب»رایج و غلط که اهالی تدمر از 

 های چندگانهعربستان

ای با ، یکی در میان  دجله و فرات، در شمال سوریه و عراق واقع بود. این ناحیه منطقه«هاعربستان»از میان 
ییاد « ب-ر-ع»در سه سدۀ نخست میلادی از آن بیه  [15]های الحَضْر/هتراوسعتی ناشناخته بود که در کتیبه
پوشانی داشته باشید( کیه بیا همیین نیام، در کم با آن همی باشد )یا دستاشده و ممکن است همان منطقه

ساکتیبه دن ها/ان های قیدیم سیریانی و و نواحی آن آمیده اسیت )در موضیوع کتیبیه [16]های قدیم سُریانی در الرُّ
اند که در گورنوشیت  مشیهور نمیاره، مربیوط بیه سیال (. برخی اشاره کردهHealey 2009الحضر، ن.ک. 

شیناختی( لقیب شیخص متیوفی، ه به زبان عربی و به خط نبطی نگاشته شده، )فارغ از مسائل واژهم ک328
 [17]«پادشاه تمام اعیراب»به معنای اند لاور که بیشتر پنداشتهآن، «ه-ل-ب  ک-ر-ل  ع-ک  ء-ل-م»یعنی 

ان، اسیت رود، یعنیی همیین ناحییه از مییان[18]«پادشیاهن تمیام ]سیرزمین[ عیرب»نیست، بلکه، معنای آن 
(Zwettler 1993; Macdonald 2015b: 406–407, n.165.) 

اند، الالاعی در دست نداریم؛ ولیی ظیاهرا  در دورۀ از کها آمده« اعراب»های فراوان از اینکه این دسته
هیا را اند که نویسندگان یونانی و رومی آنزیستههایی لاولانی را در منالاقی میهلنی بسیاری از ایشان زمان

                                                 
12. Gindibu’. 

13. Shalmaneser III. 

14. Palmyrene. 

15. Hatra. 

16. Edessa. 

17. “king of all the Arabs”. 

18. “king of all ‘Arab”. 
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هیا حتمیا  از اهیالی شمار، این اندیشیه کیه آناستلانای مواردی انگشتاند. آشکار است که بهص کردهمشخ
اسییت  [19]پریشبییر آن الاییلاق شیید، امییری زمییان« عربسییتان»نییام  بعیید  انیید کییه تییازه جزیره بودهشییبه

(312–311a VI: 2009Macdonald .)3 
بیرد، و نیام می« عربسیتان»دشاهی ایشیان بیا نیام و از پا« اعراب»ها با نام بارها از نبطی [20]یوسفوس

(. زمیانی 1:17 غلاطک نهمانی است که پولس قدیس از آنها بازدید کرده است )« عربستان»تردید، این بی
تزییر کرد و فیارغ از اینکیه  [21]«البتراء العربیة»م نبطیه به قلمروی روم افزوده شد، نامش به 106که در سال 

نامیده شدند. بیا « اعراب»ربارۀ قومیت خود داشتند، به دلیل مقاصد اداری، سکن  آن آن افراد چه تصوری د
قبری متعلق به سدۀ سوم میلادی در جزیرۀ درک همین موضوع است که ما باید، برای ملاال، به بررسی سنگ 

ود ( بپردازیم که در آن مردی در حال نصب سنگ قبر پسر خویش، خ 8XII IG ,528) [22]یونانی تاسوس
مشیابه همیین امیر،  4کند.)یعنی قنوات در جنوب سوریه( توصیف می« [23]نواااعربی از شهر سپتیمیا ک»را 

 Bowersockهای مخالفان فیلیپ که خواستند او را پسر فردی راهیزن جلیوه دهنید )ن.ک. فارغ از تلاش
ن برجست  شهر شَهبا م( درواقع، یکی از شهرنشینا249-244ی )حک« عرب»(، این امپراتور (122 :1983

خواندند که اهل البتراء بود )دربیارۀ ایین مطلیب و می« عرب»در ناحی  حَوران بود و صرفا  به این دلیل او را 
 (.Sartre 1982: 58جایی مرزهای البتراء العربیة به سمت شمال در اوایل سدۀ سوم، ن.ک. جابه

به سبب مقاصید « اعراب»عمدتا  یکهانشینن آن ذیل های شدن دسته، و نامیده«البتراء العربیة»ایهاد با 
نشین ضرورت یافت؛ قبیایلی کیه از حیوالی سیدۀ اول اداری، استفاده از نامی جدید برای قبایل عمدتا  کوچ

رسید ایین افیراد هیم خیود را رودان داشتند. به نظیر میمیلاد، حرکتی روزافزون به نواحی شام و میانازپیش
 [24]«ساراسین»هیا ایین افیراد را هیا و یونانیظاهرا  زبانی مشترک هم داشیتند. رومی نامیدند ومی« اعراب»

–Macdonald  2009a VIII: 1خواندند )برای بحث در خصوص خاستگاه و معنای این واژه، ن.ک. می
، «لایء»بی ای برگرفته از نام قبیل  عرخواندند که واژهمی 25«لایایی»ها را رودان آنآنکه در میان(، و حال8(

و از نخستین قبایلی بود که از مرکز عربستان به آن ناحیه کوچیده بود. هر دوی این واژگیان در نهاییت بیرای 
 اشاره به تمام اعراب، و بعدها برای تمام مسلمانان به کار رفت.

                                                 
19. anachronistic. 

20. Josephus. 

21. Provincial Arabia. 

22. Thasus. 

23. Septimia Kanotha. 

24. “Saracens”. 

25. Ṭayyāyē. 
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 تجارت عطر و ادویه

از نخسیتین  [26](.aphC .32در دوران باستان، یکی از پرسودترین کارها، تهارت عطر و ادویه بود )ر.ک. 
های مهاور اقیانوس هند، به ناحیی  یمین وبرق از سرزمینمیلاد، ادویه و سایر کالاهای پرزرقازهزارۀ پیش

ناپذیر شد. در کنار کندرن تولیدی در جنوب عربستان و شاخ آفریقا، که تقاضایی تقریبا  سیریوارد می 5کنونی
مدیترانه وجود داشت، این کالاها از لارییق خشیکی و در امتیداد نیوار رودان، شام، مصر و برای آن در میان

شد. شماری از بازرگانان قلمروهای پادشاهی مَعیین و سیبا، در جزیرۀ عربستان، به شمال برده میغربی شبه
دادند و درواقع، این تاجران مَعینی بودند که در واح  جنوب عربستان، مسیر خود را به سمت شمال ادامه می

رودان، و احتمیالا  در سیایر نیواحی، تیسفون در میان-در شمال غربی عربستان، در سلوکیه[ 27]حیان/دادانلن 
پنداشیتند، ولیی قطعیا  مستعمراتی بنا نهاده بودند. این بازرگانان خود را معینی، سبائی، یا مواردی مشابه می

هیا، ی در مسییر کاروانارسد که در نقطهمیهمه، چنین به نظر ایندانستند. بانمی« اعراب»خود را در زمرۀ 
سیتادند و همیین ها، کالاها را از همکارانن جنوبی خود میشمال عربستان، ازجمله نبطی« عربن »بازرگانان 

رساندند. در ناحی  مدیترانه، غیزه بیازار اصیلی فیروش و بازرگانان بودند که کالاها را به بازارهای شمال می
، از زمانتهارت عطر به مقاصد دو در آن ناحییه و در « اعیراب»های قدیم، شمار فراوانی از رتر بود و ظاهرا 

ب، گن قَب/نن ای کیه اکنیون در همان ناحیه [28]امتداد آخرین نقط  مسیر سکونت داشتند؛ یعنی در صحرای النَّ
نیدی پیو« اعیراب»، ارتبیاط ایین کالاهیا بیا وشیراا نجنوب اردن واقع شده است. نتیهیه آنکیه در چشیم 

ازمییلاد بیا عنیوان متعلیق بیه سیدۀ چهیارم پیش [29]«قطع  نخست سرود دلفی»ناگسستنی داشت، که در 
 a 2009Macdonald، به آن اشاره شیده اسیت )ن.ک. [31]«بخور عربی»، به معنای [30]«مرََپس متَمس »

V: 3جای مسیر عوار  یغیراز اصلن دستمزدهای ترابری، در جانشینان، بهنشینان و واحههاکه کوچآن(. از
آور بود، ولی مشتریان انیدکی از جزیره سرسامنقل عطر و ادویه در سرتاسر شبهوهای حملگرفتند، هزینهمی

های هنگفتی که در شیمال بابیت ایین کردند که پولاین موضوع الالاع داشتند. درنتیهه، مشتریان خیال می
عربسیتان »رود. همیین مسیهله خاسیتگاه افسیان  پردازند، همگیی بیه جییب تولیدکننیدگان مییکالاها می

کرد کیه با بازرگانانی عرب ربط پیدا می« عربستان»شد، که در این عبارت، « عربستان خوشبخت/[32]سعید
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27. Dadan. 

28. Negev. 

29. First Delphic Hymn. 

30. “Araps Atmos”. 

31. “Arabian vapour”. 

32. Arabia Eudaimōn. 
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ای دارد. شید اروتیی افسیانهبود، از آن سو که تصیور می« خوشبخت»فروختند؛ و ضمنا  در شمال کندر می
گاتیارخوس کنیدوسیی، اایر  ، بر اساس3.47.5.7) [33]بنابراین، برای نمونه، دیودورو دربی ر  درای    [34]آ

کند، که با ای سبائیان در یمن یاد می( از اروت افسانه 1989S.M. Burstein, Londonقس.  [35]،مراراه
، در شیرق عربسیتان را نییز [36]( نیام بازرگانیان جرهاء/جرحیا16.4.19استفاده از همان منبیع، اسیترابو )

 (.Macdonald  2009a  V: 21–22برای جزئیات بیشتر این تصویر، ن.ک. افزاید )می
جزیره واقع شده اسیت و ازآنهیا کیه مردمیان رفته معلوم شد که عربستان خوشبخت در جنوب شبهرفته

جزیره را اندک این تصور شیکل گرفیت کیه سرتاسیر شیبهخواندند، اندکمی« عرب»ساکن شمال، خود را 
آمد. بدیهی است حساب میبه« عربستان»گفته، آن سرزمین هم نتیهه، برپای  اصل پیشاند. دراعراب گرفته
ازمیلاد و بعید های دیگری هم در مصر و هلال خصیب وجود داشت، اما از سدۀ نخست پیشکه عربستان

مشیخص سیازد « یکپارچیهعربسیتان »جزیره را ذییل از آن، با گرایشیی میواجهیم کیه تماییل داشیت شیبه
(Diodorus 2.54.1 :hē holē Arabiaایین مطلیب زمیانی به .)شیود کیه بیدانیم روشینی آشیکار می

 [38]«خیودن عربسیتان»جزیره، کیه آن را در سدۀ نخست میلادی تمایز قائل بوده است بین شیبه [37]وسپلینی
در موضوع »سد: نویباره میکند، و در اینیاد می [39]«مردمان»ها، که از آن با واژۀ نامد، و سایر عربستانمی

« ای در جهیان نیسیتتر از هیچ لاایفهها[ فرومایهجزیره و سایر عربستانسرزمین، عربستان ]در معنای شبه
(HN 6.32.142-143.) 

جزیره گسییل دارد، تردید آنچه سبب شد اسکندر کبیر سه لشکر دریایی برای پیمودن دورتیادور شیبهبی
همین، تمایل به تسلط بر این ناحیه سبب شد کیه امپراتیور وقیت، ای اعراب بود. مشابه همین اروت افسانه

، فرمانیدار مصیر، بیه عربسیتان [41]م، لشکری را به فرماندهی آئلیوس گیالوسپ26/25در  [40]آگوستوس
(. بیا همی  Strabo 16.4.22–4; Marek 1993بار در پی داشت )خوشبخت بفرستد که نتایهی مصیبت

میلادی رومیان توانستند بخش بزرگیی از تهیارت را از مسییر زمینیی بیه این اوصاف، با آغاز سدۀ نخست 
الیه جنوبی مسیر، دو کتیبه به زبان لاتین سوی دریای سرخ بگردانند. جالب آنکه در جزایر فَرَسان، در منتهی

                                                 
33. Diodorus. 

34. Agatharchides of Cnidus. 

35. On the Erythraean Sea. 

36. Gerrha. 

37. Pliny. 

38. “Arabia proper” (Arabia ipsa). 

39. “Peoples” (gentes). 

40. Augustus. 

41. Aelius Gallus. 
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دهد در میان  سدۀ دوم میلادی، پادگانی متعلق به ارتیش روم در آنهیا مسیتقر کشف شده است که نشان می
هایی را داشیته کیه بیه درییای سیرخ وارد، ییا از آن خیارج وده که احتمالا  وظیف  نظارت بر تهارت کشتیب

 (.Villeneuve 2007اند )شدهمی

 مطالعۀ بیشتر

 2009a V, VI, and VIII and، ن.ک. )«اعراب باستان چه افیرادی بودنید»در خصوص این پرسش که 
2009b برای آگاهی از تاریخن نخستینن .)( اعرابEphʿal 1982 منبعیی بسییار ارزشیمند اسیت. بیرای )

های (. منبعی عالی از سیالHoyland 2001کسب تصویری کلی از تاریخ اعراب پیش از اسلام، ن.ک. )
( الالاعات بسیار سودمندی در مورد Sartre 1982( است. )Bowersock 1983نخست البتراء، کتاب )

ها دربارۀ اعراب در دورۀ باسیتان متیأخر دهد. این پژوهشنشین ارائه میچوالیان و مرزهای البتراء و اقوام کو
 (.Fisher 2011,  2015و   Millar 1998b, 2005b, 2010)است: 

 های نویسندهیادداشت

                                                 
های یکهانشین ( بر این نظر است که در تعریف خود، دستهEphʿal 1982: 5–6العاده است، متأسفانه )باید عنایت داشت در کتابی که از سایر جهات فوق .1

 (..Macdonald  2009b:  n.107برشمرد )ن.ک.« نشینانکوچ»ها را ازجمل  ساکن واحه
شناسیم، من در اینها از های زبانی فراوانی در سوریه و عربستان وجود داشته که مرتبط است با زبانی که اکنون با نام عربی میکه در این دوران، گونهآنهااز .2

 (.Al-Jallad 2015: 10–14, 2018a, 2018bگیرم )ن.ک. بهره می« عربی»جای به« عربستانی»اصطلاح 
م( اعضای قبیل  عربستانی امود را از شمال عربستان به سامریه تبعید کرد. دربارۀ بحلای جالب در پ705–722دانیم که سارگون دوم )بنابراین، برای نمونه، می .3

 (.Ephʿal 1982: 105–111خصوص دلایل این موضوع، )ن.ک. 
گیر بوده، یعنی ( که بگوییم چون فردی فالRobert 1946: 48شدۀ )(. به نظر من، دیدگاه پذیرفتهMacdonald 2009b: 302–303باره )ن.ک. در این .4

 کرده، بسیار غیرمحتمل است.های خویش استفاده میای که اعراب به آن شهره بودند، سنگ قبر پسر خود را برای تبلیغ مهارتحرفه
کنم تا تفاوت استفاده می« یمن»ای که اکنون یمن و ظفار )در جنوب عمان( است، از واژۀ این اصطلاح، من برای اشاره به منطقه پریشی آشکاررغم زمانعلی .5

اواخر ای که این واژه به آن اشاره دارد، ناشناخته است، گرچه در القاب پادشاهان حمیری از در دوران باستان مشخص کنم. در واقع، ناحیه« عربستان»آن را با 
را یافت « یمن»توان تا دورۀ اسلامی اصطلاح خورد. در اشاره به کل ناحی  جنوب غربی عربستان، نمیچشم میبه« ت-ن-م-ی»سدۀ سوم میلادی به بعد، واژۀ 

(Robin 2013: 131–133.) 


